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 کانون نشر حقیقت
یادی از محمدتقی شریعتی، عالم فقید خراسانی هم زمان با سالروز درگذشتش

در طـول تاریخ، خانواده های زیادی بوده اند که 

در آن هـا هم پدران به مراتب بالایی رسـیده اند و 

هـم فرزندان اسم ورسـمی پیـدا کرده اند. از این 

میـان، گاه، پـدران بیشـتر درخشـیده اند و گاه 

فرزندان پیش تر رفته اند. یوهان سباستیان باخ 

و فرزندانش، الکسـاندر دومای پدر و الکسـاندر 

دومـای پـسر، زیگمونـد فرویـد و دخـترش، آنـا،

تومـاس مـان و فرزندانـش، جواهـر لعـل نهـرو 

و دخـترش، ایندیـرا گانـدی، از نمونه هایـی 

هسـتند کـه الآن به خاطـر مـی آورم. از ایرانی هـا 

نـی و  لدیـن اصفها نـم بـه جمال ا هـم می توا

پسرش، کمال الدین (شـاعران سده های ششم 

و هفتم)، وصال شیرازی و فرزندانش (شاعران و 

خوش نویسان عهد قاجار)، محمدمحسن منزوی 

تهرانـی یا هـمان آقابـزرگ و پسرانـش (مورخان 

و کتاب شناسـان معـاصر)، محمدتقـی بهـار و 

پـسرش، مهـرداد، همچنیـن بـه علـی شریعتی و 

فرزندانـش اشـاره کنـم. در همـه ایـن نمونه هـا،

پـدر از فرزند یـا فرزنـدان مؤثرتر و مشـهورتر بوده 

اسـت. امـا مثال هـای نقـض هـم کـم نیسـتند:

محمدتقـی بهـار از پـدرش، میرزامحمدکاظـم 

صبوری، بسـیار نامدارتر و پرنفوذتر بوده اسـت،

همچنیـن، پرویـن اعتصامـی از پدرش، یوسـف 

اعتصامـی، و سـیمین بهبهانی از پدرش، عباس 

خلیلـی عراقـی. بیـن علـی شریعتـی و پـدرش،

محمدتقـی شریعتـی، هـم چنین نسـبتی برقرار 

اسـت. امـا، در ایـن نمونه هـای اخیـر، همـواره 

پـدران نقـش عمـده ای در شـکل گیری و رشـد 

شـخصیت فرزندان خـود داشـته اند، چندان که 

بـدون بررسـی احـوال و آثـار آن هـا نمی شـود 

فرزندانشـان را به درسـتی شـناخت. به راسـتی،

اگر میرزامحمدکاظم صبوری در شاعری مایه ای 

نمی داشـت و بـه آن پایه نمی رسـید، اگر یوسـف 

اعتصامـی آن روزنامه نـگار و مترجـم دغدغه مند 

نبـود، اگر عبـاس خلیلی عراقی شـعر نمی سرود 

و رمـان نمی نوشـت، محمدتقـی بهـار و پرویـن 

اعتصامـی و سـیمین بهبهانی چنین سرنوشـتی 

؟ فتنـد می یا

علـی شریعتـی، نه تنهـا از پـدر خـود، که 

ـ ـاحتمالاـــ از همـه متفکـران معـاصر مـا 

معروف تر و اثرگذارتر بوده است، اما کار و 

بازار او را هم، بی توجه به آنچه محمدتقی 

شریعتـی بود و نمود، نمی شـود بررسـید 

و درک کـرد. برای درک اهمیـت این پدر 

در آنچـه آن پـسر در سر داشـت و انجـام 

 داد، یـک راه سـاده مـرور سریع سرگذشـت 

محمدتقی شریعتی با تمرکز بر نقطه ها 

و نکته های برجسته آن است: او، پس 

از آنکه مقدمـات را در خانواده ای که 

همـه عالمان دین بودند آموخت، در 

آرزوی رسـیدن به مقـام مبلغ دینی،

بـه مشـهد آمـد و بـه فراگیـری علـوم 

دینـی پرداخـت؛ چـون دریافـت کـه 

«یـک نفـر مبلـّغ حسـابی، مقدم 

بـر هـر چیـز، ادبیـات و 

« منطـق قـوی

، رد ا لازم د

کتاب های 

بـی را  د ا

بیشـتر 

مدنظـر 

ر  ا قـر

؛ د ا د

زمانی کـه دید، به واسـطه سیاسـت های 

حکومـت، تبلیـغ دینـی سـخت و حتـی 

ناممکـن می نمایـد، کوشـید از طریـق 

تدریـس در مـدارس و طـی ارتبـاط بـا 

محصلان کار خود را به انجام برساند؛ پس 

از آنکه دانسـت در ایـن زمینه و در مصاف 

بـا ایدئولوژی هـای غربـی ضددینـی کار 

تشکیلاتی لازم است،«کانون نشر حقایق 

اسلامی» را تأسیس کرد؛ سرانجام، برای 

آنکه بیشـتر و بهتر بـا مخاطبان خود 

ارتبـاط برقـرار کنـد، به پشـتوانه 

هـمان توشـه ادبـی و منطقـی،

بـه ایـراد سـخنرانی پرداخـت و 

کتـاب و مقالـه نوشـت یـا ترجمه 

کـرد. ناگفتـه نماند کـه شریعتی 

پـدر همه این کارهـا را، ظاهرا در 

تناسب با اوضاع جامعه و به نیت 

جلب همدلی بیشتر،

در صورتـی بدیـع 

پیـش می برد:

و، نه تنهـا  ا

بـه روش 

عالمان 

سنتی 

نمی رفـت، بلکـه حتـی بـه صـورت آن هـا هـم 

درنمی آمـد؛ نقادانه می اندیشـید و کت وشـلوار 

می پوشـید.

شـاید از همیـن مقـدار بشـود بـه تأثیر چشـمگیر 

شریعتـی پـسر از شریعتی پدر پی برد: به واسـطه 

محمدتقـی شریعتـی بـود کـه علـی شریعتـی بـه 

مشـهد آمـد و توانسـت در اینجـا تحصیـل کنـد و 

بـه دانشـگاه بـرود؛ از غوطـه در کتاب هـای پـدر 

بـود کـه پـسر بـه دیـن و تاریـخ آن علاقه مند شـد 

و اسـلام و تاریـخ اسـلام را به جـد و آکادمیـک 

مطالعـه کـرد؛ به دلیـل ادب دوسـتی او بـود کـه 

علـی هـم بـه ادبیـات راغـب شـد و حتـی مدتـی 

در خـط شعروشـاعری افتـاد؛ پیـروِ کار تدریـس 

شریعتـی پـدر بود کـه شریعتـی پسر هـم معلمی 

پیشـه کـرد؛ در تبعیـت از او بـود کـه بـه «نهضـت 

خداپرسـتان سوسیالیسـت» پیوست؛ متأثر از او 

بود که به سخنرانی روی آورد. توجه برانگیز است 

که علـی شریعتی هم ماننـد محمدتقی شریعتی 

محبـوب برخـی سـنت گرایان نبـود و همچون او 

ظاهـری نامتعـارف داشـت. کتاب هایـی نظیـر 

«چرا حسین قیام کرد؟» و «علی، شاهد رسالت»

و ترجمـه «مبانـی اقتصادی در اسـلام» (نوشـته 

عبدالحمید جودة السـحار)، آثار پدر، هر کسـی 

 ـکمابیش ـــ بـه یـاد «علـی: مکتـب، وحـدت، را ـ

عدالـت» و «حسـین، وارث آدم» و ترجمه «ابوذر»

(بـاز نوشـته عبدالحمیـد جـودة السـحار)، آثـار 

پسر می اندازد و این سلسـله ای اسـت دراز؛ مگر 

نه اینکـه محمدتقـی شریعتی هـم تربیت یافته و 

میـراث دار خاندانی بود کـه پدردرپدر از علمای 

دیـن بودنـد؟! «پـدرم، مرحـوم شـیخ محمـود،

جدم، مرحوم آخونـد ملاقربانعلی، از شـاگردان 

برجسـته مرحوم حاج ملاهادی سـبزواری [...] 

می باشد. طایفه مادری اینجانب نیز از روحانیون 

و سـادات صحیح النسب حسنی هسـتند. 'همه 

قبیلـه من عالمـان دین بودند'. حـدود یک قرن،

مناصب دینی و ریاسـت روحانی آن حدود [...] 

بـا پـدران و اقوام من بوده اسـت.»

اول
 شخص

شاه مقصودهای فلکه دوم گلشهر

پاســاژ مســجد ابوالفضلــی،

پاســاژ بزرگی نیســت؛ پانزده،

 بیســت تــا مغــازه اســت کــه 

جــا شــده اند در زیرزمیــن 

ــجد  ــجد. مس ــن مس ــت و په پ

ــجد بزرگی  ابوالفضلی اما مس

اســت در حاشــیه فلکــه دوم 

گلشــهر؛ آن قــدر بــزرگ اســت 

کــه بشــود در زیرزمینــش 

ــا  ــزده،  بیســت ت ــا پان ــا کــرد ب ــوار بن پاســاژی نون

مغــازه. مغازه هــای پاســاژ مســجد ابوالفضلــی،

چیــزی می فروشــند کــه مســجدی ها هــم 

مشــتری اش هســتند. مســجدی ها دو تــا نشــانه 

ــتر  ــد و انگش ــبیح می چرخانن ــد، تس ــم دارن مه

در دســت دارنــد و در مغازه هــای پاســاژ، دقیقــا 

همین هــا ردیــف شــده اند پشــت ویترین هــا.

پاســاژ مسجد ابوالفضلی، پاســاژ دیدنی تسبیح 

ــتر است. و انگش

روزگاری نــام گلشــهر، بــا نام چند کار و کاســبی،

پیونــد داشــت. یکی شــان «تســبیح نــخ  کــردن»

بــود. پیشــه ای خانگی بــرای خانم ها بــا درآمدی 

مختصر. توی خانه بیشــتر گلشهری ها دانه های 

زرد تســبیح و نخ هــای ســبز، مهــمان همیشــگی 

ــا  ــد ی ــر بودن ــا کارگ ــهری ی ــای گلش ــود. مرده ب

ــبیح  ــا تس ــا ام ــاف، زن ه ــا حصیرب ــاز ی حلبی س

ــا ــه ت ــب، سی و س ــا ش ــح ت ــد. صب ــخ می کردن ن

«دانــه» نــخ  می کشــیدند و یــک «صلواتــک»

می انداختنــد. این طــوری، دوک نخ های ســبز،

ــه  ــتی ک ــوپ درش ــه ت ــد ب ــل می ش آرام آرام تبدی

ــدن  ــل از بریده ش ــود، قب ــاده ب ــبیح های آم تس

و بافت خــوردن و ســیم کاری.

ــبیح های  ــی، از آن تس ــجد ابوالفضل ــاژ مس پاس

ارزان قیمــت، کــم نــدارد کــه در بســته های 

بیســت تایی و صدتایــی، آمــاده رفــتن بــه 

فروشــگاه های شــیک و پیک بــازار رضــا (ع) و 

ــر  اطــراف حــرم اســت، امــا تســبیح های گران ت

ــراوان دارد. از تســبیح های «ســندلوس» هــم ف

تــا «شــاه مقصود»های قدیمــی و جایــی کــه 

تســبیح باشد انگشــتر هم هســت. در مغازه های 

پاســاژ ابوالفضلــی همه جــور چنــبره ای پیــدا 

. چنبره هــا  ر نگینــی د و همه طــو می شــو

حاصــل هــنر انگشترسازهاســت و نگین هــا، کار 

نگین تراش هــا.«انگشترســازها» بیشترشــان در 

خیابــان  میثــم  هســتند و نگین تراش هــا در  کوی 

ــاژ  ــا در پاس ــا اینج ــان ام ــق هنرش ــدی. تلفی مه

ــه دســت مســجد ابوالفضلــی گلشــهر، دســت ب

می شود بین فروشــنده ها و مشتری ها.

آخــر پاســاژ، یــک کافــه هــم هســت کــه از  کافــه 

بــودن  فقــط اســمش را یــدک می کشــد. در 

عــوض، تــا دلتــان بخواهــد  قهوه خانــه  اســت. از 

همان هایی که روزگاری در کوچه و خیابان های 

تــوق  فــه، پا نــد. کا وان بوده ا مشــهد فــرا

انگشترفروش هاســت. انگشــترفروش هایی کــه 

مغــازه ای ندارنــد، این جــا سرِ میزهــا نشســته اند 

ــد  ــاز کرده ان ــان را ب ــای چوبی ش و صندوقچه ه

روی میــز، طــوری کــه هــر طــرف سربچرخانــی،

رّ هــا  فیروزه هــا و عجمی هــا و عقیق هــا و دُ

ردیف شــده اند کنــار هــم، کنــار تســبیح های 

ریــز و درشــتِ رنــگ  بــه رنگ، کنــار اســتکان های 

ــه ای  ــای پرچان ــه آدم ه ــای و همهم ــگ چ کم رن

ــازار شــلوغ  ــه ب کــه روز و روزگار، کشانده شــان ب

انگشــتر و تســبیح.

شهربازار

به رنگ ارغوان 

دره ارغوان یکی از جاذبه های طبیعی در نزدیکی مشهد 
است که در این فصل از سال زیبایی اش دوچندان می شود. 
این منطقه که در شهرستان بینالود و در مسیر دسترسی به 
روستای کلاته آهن واقع شده در فهرست میراث طبیعی 
ایران به ثبت رسیده است. سراسر این طبیعت بکر را 
درختچه های بنفش ارغوان پوشانده اند. چشم انداز 

تماشایی ارغوانی رنگ در این دره 
گردشگران زیادی را جذب می کند.

عکس: فهیمه فرخی/ شهرآرا
برای مشاهده گزارش تصویری
کد را اسکن کنید.

عکس روز

۵۳۱۶ ۷

۱۰

۱۴

۱۵

۱۰

۱۱:۳۰:۲۴۲۲:۴۵:۰۲
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 جوجه هایی که نمی توانند قاطی مرغ ها شوند!

دبیـر انجمـن مرغ مـادر گفـت: در حالـی شرکت هایی بـا ارز ترجیحی 

اقـدام بـه واردات جوجـه مـرغ مـادر گوشـتی خارجـی کرده انـد کـه 

نیمـی از آن هـا خـروس از آب درآمده اند. این شـما و این هـم واکنش ها 

بـه ایـن اتفاق:

یــک گورخــر:چنــد وقــت 

پیش هم ســه تا از دوســتان 

ــه  ــرای اینک ــا را ب ــر م گورخ

جمعیتشــان زیــاد شــود بــه 

ــکن  ــده در بردس ــت ش ــه حفاظ ــک منطق ی

بردنــد و بعــد از ســه ســال متوجــه شــدند هر 

ــد  ــازه بع ــتند و ت ــاده هس ــا م ــای آن ه ــه ت س

ــد یــک  ــم گرفتن ــاره تصمی از ســه ســال دوب

ــه منتقــل کننــد. ــه آن منطق ــر را ب گورخــر ن

ــی  ــکرش باق ــای ش ــورد ج ــن م ــم ای ــاز ه ب

اســت کــه زود فهمیدنــد.

یک متهم چای دبش: اگر آن ارز ترجیحی 

را می دادیـد دسـت مـن، خـودم جوجه وارد 

می کـردم بـدون اینکـه حتی یک دانه شـان 

خـروس از کار دربیایـد. فقـط حیـف بـه من 

اعتـماد ندارید.

یـک کـودک: احتـمالا مامـان کسـانی کـه 

ایـن اشـتباه را کردنـد ، بـا آن هـا قهـر کنند.

چـون مـن هـم مثـل ایـن اشـتباه را انجـام 

دادم و بـه خاطـر شـباهت ظاهـری بـه جای 

جعفـری، گشـنیز خریدم  که باعث شـد یک 

روز نگذارنـد شـبکه پویـا نـگاه کنـم.

یک شـهروند دل سـوز:به نظر مـن باید از 

این بـه بعـد واردکننده ها را بسـنجیم چقدر 

هوشـیارند. مثـلا اول ببینیـم فـرق بروجن و 

بروجـرد و بیرجنـد و بجنـورد را می فهمنـد؟ 

آیـا از تفـاوت ابوالفضـل پورعـرب و فریـبرز 

عرب نیـا و احمد مهران فـر و مهران احمدی 

یم  ؟ بعـد کـه مطمـئن شـد ه هسـتند گا آ

اشـتباه نمی کننـد بـه آن هـا ارز بدهیـم کـه 

مـرغ مـادر وارد کنند.

چیـن:کاش بـه جـای جوجـه بـا هـمان ارز 

ترجیحـی از کشـور مـا بـه کشـور خودتـان 

هماننـد قبـل سـنگ پـا وارد کنیـد، چـون 

سـنگ پای مادر و پدر وجود ندارد و اشـتباه 

نمی شـود.

یک پیشگو: این جوجه خروس ها به خاطر 

اینکه مـورد تقاضـا نبودند، در بزرگ سـالی 

تبدیـل به خروس بی محل می شـوند.

حـالا اگـر ایـن جوجه هـای  یـک نمکـی:

خـروس به دردتـان نمی خـورد بدهیـد مـا با 

اسـپری رنگـش کنیم به عنـوان جوجه رنگی 

بفروشـیم.

کمـی صـبر کنیـم. یـک شـهروند صبـور:

شـاید این خروس هـای پـدر، روزی متحول 

شـوند و بـه مـرغ مـادر تبدیل شـوند.

یـک پرسشـگر: فقـط یـک چیـزی؟ چـرا 

مـا بایـد انجمنـی بـه نـام انجمـن مـرغ مادر 

داشـته باشـیم؟ مگـر مـرغ پـدر یـا خـروس 

مـادر هـم داریـم؟
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معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:

برای تولید هر دانه برنج باقی مانده در بشقاب که دور ریز می شود معادل 
یک لیوان آب در کشور مصرف شده است.  منبع: ایرنا
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اسـتاد محمدتقی شریعتی

 در کنار آیـت ا... العظمی میلانی

اسـتاد محمد تقی شریعتی

در کنار شـهید آیت ا... دکتر بهشتی


